
مجازی شدن کلاس ها، خط 
قرمز آموزش

چنــد روزی اســت کــه زمزمه هایی از 
برگزاری مجازی کلاس ها شــنیده شــده و 
می شــود. گرچه بهانه این کار در گفته های 
آشــکار و پنهــان دســت اندرکاران، امنیت 
دانش آموزان در صورت بروز جنگ اســت، 
امــا گاه بهانه های دیگری همچون ناترازی 
انرژی و قطع آب و برق و ... نیز مطرح شده  
اســت. نگرانی از مجازی شــدن آموزش و 
آســیب های آن به قدری افزایش یافته که 
گروه هایی از کنشــگران مدنــی و برخی از 
خانواده ها دست به  کار شــده و کارزارهایی 
مخالفت  راســتای  در  رســانه ای-مجازی 
بــا آن بــه راه انداخته اند. در یکــی از این 
کارزارها که عنوانش «اعتراض و مخالفت 
با آموزش مجازی در ســال ۱۴۰۴» اســت، 
آمده: «دلایل اصلی این مخالفت عبارت  اند 
از: ۱-کاهش کیفیت آموزشی در علوم پایه 
۲- آســیب به رشــد اجتماعی و ارتباطی 
دانش آموزان ۳- ایجاد بی عدالتی آموزشی 
میان خانواده ها ۴- افت انگیزه و تمرکز در 
فراینــد یادگیری ۵- تضعیــف مهارت های 
پایه ای همچون نوشــتن و تمرین حضوری 
۶- بروز آسیب های جسمی و روانی ناشی 
از استفاده مداوم از وسایل دیجیتال». برای 
کسانی که دشواری های آموزش  و  پرورش 
را دنبال می کنند و آسیب های جبران ناپذیر 
آموزش های مجازی در دوران کرونا را از سر 
گذرانده اند، این گونه خبرها بسیار شگفت آور، 
نگران کننده و حتی آزار دهنده است. چگونه 
ممکن است کسی مســئول و کارشناس و 
حتی معلم و پدر  و مادر باشــد و نداند که 
همچنــان آموزش  نه تنها در ایران، بلکه در 
گستره جهانی، گرفتار آسیب های وحشتناک 
دوران همه گیری است. امروز دانش آموزان 
پایه های نخست دبســتان در دوران کرونا، 
یا در ســال های پایانی دبســتان هســتند  یا 
دوره متوسط نخست را می گذرانند و همه 
می دانیــم که ایــن گــروه از دانش آموزان 
دســت کم و همچنان درگیــر مهارت های 
پایه ای خواندن و نوشتن و حساب هستند. 
نهادهــای جهانــی در گســتره آمــوزش 
همواره در نشســت ها، بیانیه ها، نوشتارها 
و نتایــج پژوهش هــا هشــدار داده و تأکید 
می کنند کــه باید تلاش کرد  بار دیگر گرفتار 
مجازی شــدن آموزش نشویم  یا در صورت 
بروز، آمادگی بیشینه  خود برای رویارویی با 
آن را داشته باشــیم. در این شرایط چگونه 
دســت اندرکاران به آسانی و بدون کمترین 
نگرانی ای از مجازی شــدن کلاس ها سخن 
می گویند؟ به راســتی شــگفت آور اســت! 
آن هم زمانــی که مجازی شــدن آموزش، 
دشمن هر دو شعار کلیدی و سرنوشت ساز 
پزشــکیان  به عنــوان رئیس دولــت، یعنی 
عدالت آموزشــی و کیفیت بخشــی به آن 
اســت. بــه گــواه پژوهش هــای جهانی، 
بازماندگی فیزیکی و غیر فیزیکی از آموزش، 
کاهش عدالت آموزشــی و افت کیفیت آن 
سرراست از پیامدهای آموزش مجازی بوده 
و جبران آن برای بخش بزرگی از خانواده ها 
ناشدنی است و حتی بسیاری از دولت ها نیز 
نتوانسته اند آن چنان که باید و شاید از پس 
جبران آن برآیند. در دوران کرونا، از ســویی 
با همه تلاش هــای خیرین، ســازمان های 
مردم نهاد و تــا اندازه دولت امکانی فراهم 
نشد که همه دانش آموزان تبلت، گوشی  یا 
رایانه شخصی داشــته  باشند و از دیگر سو 
دولت و آموزش  و  پرورش در پشتیبانی های 
کارآمد از این شــکل آموزش سربلند بیرون 
نیامدنــد. از این رو بخش بســیار بزرگی از 
جامعه آموزشی ما از آموزش بهینه و کیفی 
جا ماندند. بســیاری از خانواده ها و شــاید 
نزدیک به همه آنها، توان پشتیبانی آموزشی 
از بچه را نداشتند و حتی با داشتن ابزارهای 
درخــور، دانــش و مهــارت بایســته برای 
پیشــبرد آموزش، نه تنها برای پدر  و  مادرها، 
بلکه بخشی از آموزگاران  هم فراهم نبود. 
سخن پایانی اینکه دست اندرکاران آموزش، 
به ویژه وزیر، نباید اجازه دهند فضای ذهنی 
و فیزیکی بــرای چنین کاری آماده شــود. 
ایشــان و تیم مدیریتــی او موظف اند خط 
قرمز تعطیلی و مجازی شدن آموزش را به 
هیئت دولت و نهادهای بالا دستی تحمیل 
کنند؛ به گونه ای که مدرسه و کلاس واپسین 
جایی باشــد که به خاطر ناتــرازی انرژی، 
آلودگی و سردی و گرمی هوا و مراسم های 
گوناگون به تعطیلی کشــیده  شــود؛ البته 
خدای ناکرده حســاب جنگ جداســت. ما 
چشــم به راه موضع گیری روشن وزیر و از 
او بالاتر رئیس دولت هســتیم تا جامعه را 
از این نگرانی برهانند و خط قرمز تعطیلی 
مدرســه ها به هر بهانه ای را به روشــنی به 
مردم و نهادهای تصمیم گیر دیگر بفهمانند.
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سریال «سووشون» با وجود انتظارات بالایی که از آن می رفت، همچنان 
پس از انتشــار پنج قسمت، در مســیر روایت خود با مشکلات جدی مواجه 
اســت. آنچه در قســمت های اخیر بیش از هر چیز به چشم می آید، ضعف 
کارگردانی و تصمیم های عجیب در تدوین و روایت اســت؛ تصمیم هایی که 
نه تنها به انسجام داستانی کمکی نکرده اند، بلکه مخاطبان را دلسرد کرده اند 

و بازتاب آن در شبکه های اجتماعی به وضوح مشهود است.
مسئله مهم دیگر، کندی بیش از اندازه روایت است. کندبودن ذاتا نقص 
محسوب نمی شود و بارها در آثار شاخص سینما و تلویزیون به عنوان ابزاری 
برای تعمیق روایت به  کار رفته است. اما کندی «سووشون» فاقد ضرباهنگ 
و مترونومی منظم است. این فقدان، نه تنها از کشش داستانی می کاهد، بلکه 
روایت را فرسایشــی و طاقت فرســا می کند. افزون بر این، ایرادهای فنی نیز 
بر ضعف های داســتانی افزوده اند. «سندروم دوربین بی قرار» که در بسیاری 
از نماها مشــاهده می شــود، عملا مخاطب را از تمرکز بازمی دارد و کیفیت 
بصــری اثر را زیر ســؤال می برد. در کنار آن، برخــی انتخاب های عجیب در 
شــخصیت پردازی -از جملــه جوانــی غیرمنتظره زری و یوســف- موجب 
ســردرگمی و حتی شوک تماشاگر شده اســت. نماهای کلوزآپ نامناسب و 
قاب بندی های اغراق آمیز -مانند نمای تحریف شــده صورت عکاس و شاعر 
ایرلندی در قســمت  اول- نه تنها کمکی به انتقال حس و التهاب نمی کنند، 
بلکه مخاطب را از فضای داســتان بیرون می کشند. در نتیجه، به جای آنکه 
بیننــده خــود را در دل موقعیت حس کند، مدام احســاس می کند در حال 

تماشای مجموعه ای از قاب های پراکنده است.
علی رغــم فرصت بهره برداری از گریمورهــای حرفه ای در دوران هوش 
مصنوعی، در قســمت پنجم، گذشته و آینده کاراکترهای ملک رستم، یوسف 
و زری روایت می شــود. فلش بک بخــش حضور در میان عشــایر به پایان 
می رسد و هوتن شکیبا در نقش «ملک رستم» هیچ تغییری نکرده است، اما 
دو بازیگــر دیگر نقش جوانی یوســف و زری را ایفا می کنند. در واقع، زری و 
یوســف در کمتر از هشت ســال چنان تغییر می کنند که نیاز است بازیگران 
دیگری نقش جوانی آنان را بازی کنند، در حالی که هوتن شکیبا در همان بازه 
با همان گریم ظاهر می شــود. برای مثال، تفاوت قدی میان نســخه جوان تر 
یوســف (میلاد کی مرام) در سکانس های مشــترک آشکارا به چشم می آید. 
این اختلاف قدی، به ویژه در صحنه های پیاده شدن از اسب، تعادل بصری را 

برهم زده و باورپذیری شــخصیت ها را مخدوش می کند. همچنین تغییر در 
قامت شخصیت «زری» نیز پرسش برانگیز است؛ چرا قد کوتاه تر او ناگهان با 

قد بلندتر بازیگر اصلی (بهنوش طباطبایی) جایگزین می شود؟
کارگردانی ضعیف و روایت بی رمق اجازه نمی دهد حتی بازی های خوب 
نیز تأثیرگذاری مورد انتظار خود را داشــته باشــند. در نهایت، «سووشــون» 
اثری اســت که با وجود پتانسیل بالا و آغاز امیدوارکننده، به دام تصمیم های 
نادرســت کارگردانی و روایتی کُند و بی انسجام افتاده است. پرسش اصلی 
این اســت که آیا سریال می تواند در ادامه مســیر خود را بازیابد یا در همین 
سراشــیبی ســقوط باقی خواهد ماند؟ یکی از مهم ترین چالش های سریال 
«سووشون» به انتخاب بازیگران بازمی گردد؛ تصمیم هایی که نه تنها با منطق 

شخصیت ها همخوانی ندارد، بلکه گاه به انسجام کلی اثر لطمه می زند.
فراتر از این، انتخاب بهنوش طباطبایی در نقشی که نیازمند صدایی نازک تر 
و لحنی متفاوت تر بود، محل تردید اســت. طباطبایی با صدای بم و گویشی 
که به هیچ وجه پرداخت درستی ندارد، از قوام شخصیت کاسته است. حتی 
جزئیاتی همچون رنگ چشــم ها نیز نادیده گرفته شــده و در تضاد با تصویر 
ذهنی و واقع گرایانه ای قرار دارد که مخاطب انتظار داشت. این انتخاب های 
ناهماهنگ، به زعم بســیاری از تماشاگران (مستند به اظهارنظرها در فضای 
مجازی)، یکی از ضربه های اصلی به روایت محســوب می شــود؛ جایی که 
به جای غرق شدن در ســیر داستان، تماشاگر پیوسته درگیر پرسش از چرایی 
این انتخاب ها می شود. در این میان، گمانه زنی هایی نیز بین مخاطبان فضای 
مجازی شکل گرفته است. بسیاری اذعان دارند که تصمیم های کارگردانی در 
زمینه بازیگری، بیش از آنکه به تقویت داستان کمک کند، زمینه ساز حاشیه 
و تردید شــده است. به طور کلی، به نظر می رســد بخشی از مشکل اصلی 
«سووشون» نه فقط در روایت کند و کارگردانی بی ثبات، بلکه در گزینش های 
نامتناسب بازیگران است؛ انتخاب هایی که اگر با دقت و منطق بیشتری انجام 

می شد، می توانست به انسجام و تأثیرگذاری اثر بیفزاید.
سریال «سووشون» نه تنها به  واسطه نام نویسنده و کارگردان خود، بلکه 
به  خاطر بودجه سنگینی که برای آن صرف شده، از ابتدا در کانون توجه قرار 

گرفت. بر اســاس اظهارات مدیران پروژه، هزینه تولید هر قســمت دست کم 
هشــت میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که حتی اگر امروز بسیار بالاتر از آن 
هم باشد، باز هم استانداردی ویژه را به ذهن متبادر می کند. اما پرسش جدی 

این است: نتیجه چنین سرمایه گذاری هنگفتی در نهایت چه بوده است؟
یکی از نشانه های هدررفت در این سریال، حضور تعداد زیادی از بازیگران 
فرعی و ناشــناخته در صحنه هایی اســت که ضرورتی برای این گستردگی 
وجود ندارد. نمونه آشــکار آن، تکرار مداوم ســکانس های مربوط به زندان 
و تیمارســتان است؛ صحنه هایی که در رمان به چنین حجم و تمرکزی دیده 
نمی شــود. این شــلوغی بی دلیل نه تنها ریتم داســتان را کندتر کرده، بلکه 
بخش هایی از اثر را به حاشیه برده است. از منظر اقتباس نیز مشکلات جدی 
به چشــم می خورد. گرچه در برخی بخش ها وفاداری به رمان رعایت شده 
است، اما در ادامه مسیر، قسمت هایی بدون توجیه به روایت افزوده شده اند؛ 
مانند خط داســتانی عاشــقانه ملک ســهراب با دختری از عشایر که به نظر 
می رســد بیشتر برای پررنگ کردن نقش هوتن شکیبا طراحی شده تا خدمت 
به متن اصلی. بازنمایی فضای تاریخی آن دوره نیز با ضعف همراه اســت. 
تنها نقطه قوت سریال «خاتون»، تصویرسازی دقیق از فضای اشغال و جنگ 
با جزئیات ملموس برای مخاطب بود؛ از حضور سربازان روس و انگلیسی در 
کوچه و کافه ها تا دشواری های معیشتی مردم. اما در «سووشون» همه چیز 
بیش از حد آرام و بی تنش است؛ گویی شخصیت ها در دنیایی جدا از واقعیت 
تاریخی زندگی می کنند. شب ها جشن و میهمانی برپاست و اثری از گرسنگی، 
کمبود نان و فشار اجتماعی دیده نمی شود. افزون بر این، بخش های سیاسی 
ســریال نیز دچار ضعف جدی است. شخصیت ها پی درپی در گفت وگوهای 
سیاسی ظاهر می شــوند، اما این گفت وگوها به قدری مبهم و ناملموس اند 
که تماشــاگر نمی تواند بفهمد اعتراض آنان دقیقا متوجه چه چیزی است؛ 
حاکمیت؟ اشــغال؟ جنگ؟ یا بی طرفی؟ این ابهام باعث شــده است  درام 
سیاســی  به جای آنکه به لایه های عمیق تر اجتماعی و تاریخی راه پیدا کند، 
به مونولوگ های ســطحی تقلیل یابد. «سووشــون» با هزینه ای چشمگیر و 
در شــرایطی تولید شــده که انتظار می رفت به یکی از آثار ماندگار اقتباسی 
تلویزیون بدل شود، اما آنچه تا امروز دیده ایم، اثری است گرفتار کندی ریتم، 
بی توجه  به واقعیت تاریخی و افزودن داستانک هایی بی فایده که فقط روایت 

اصلی را سنگین تر کرده اند.

سریالی که تاریخ را به جشن خانگی بدل کرد

کاظم کوکرم، سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران  
اعلام کرد : پس از هفت ســال انتظار، نادرترین خســوف کامل 
ماه در شــامگاه شانزدهم شــهریور ۱۴۰۴ از آسمان ایران قابل 
مشاهده خواهد بود. آغاز ماه گرفتگی از ساعت ۱۸:۵۶ شامگاه 
یکشنبه شانزدهم شهریور اســت. ماه ابتدا وارد نیم سایه زمین 
در فضا می شــود که با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیست و 

فقط می توان منتظر ورود قرص ماه به سایه زمین بود. 

محســن حســنلو، مدیرعامل فرودگاه پیام، از برقرار تاکسی 
هوایی در پنج شــهر خبر داد و گفت: حدود ۷۰ درصد آموزش 
خلبانی کشــور در منطقه پیام انجام می شــود. در حال حاضر، 
ســالانه بیش از ۱۹ هزار نشست و برخاســت پروازی آموزشی 
در پیام انجام می شــود . در پایان هفتــه میزبان علاقه مندان به 
پروازهای تفریحی هســتیم. نیمــی از متقاضیان آموزش های 

هوانوردی در پیام، بانوان هستند.  

منابــع خبری گــزارش دادند  ۴۷ گردشــگر اســرائیلی در 
بوســنی و هرزگوین پــس از آنکه گذرنامه هایشــان به شــکلی 
عجیب ناپدید شــد، ســرگردان مانده اند. تحقیقات اولیه نشان 
داده  کارکنان یکی از هتل ها دســته ای از گذرنامه ها را به سطل 
زباله انداخته اند. مقامات محلی با بررسی تصاویر دوربین های 
مداربسته این موضوع را تأیید کرده اند. با این حال، تلاش ها برای 

یافتن مدارک در محل دفن زباله ها بی نتیجه مانده است.  
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طنز خوانی

مدیرعامل ایرانسل گفته اگر اینترنت ۷۰ درصد گران نشود، ممکن است 
روزی سه ساعت قطعی اینترنت داشته باشیم.

   
مــرد جوان روی صندلی عقب اســنپ نشســته. از پشــت شیشــه به 
بیلبوردهایی که در شهر نصب شــده نگاه می کند. «اینترنت هست اما کم 
اســت»، «۱۶ نفر منتظرن دیسکانکت کنی!»، «هم وطن! هر دانلود تو تیری 
اســت بر قلب کودکی که می خواهد کارتون بچه کوســه، عمه کوسه نگاه 
کند». اســنپ به دلیــل اختلال در جی پی اس، به جای میــدان فاطمی، در 
خاک سفید متوقف می شود. مرد آژانس می گیرد. در راه، همسرش  شاکی و 
عصبی زنگ می زند و می گوید زودتر خودش را به خانه برساند. نیم ساعت 
دیگر مصاحبه آنلاینش با شــرکتی که قرار اســت جاب آفر بدهد شــروع 
می شود. پیرمرد راننده تحلیل هایی درباره تأثیر قیمت نفت شیل بر افزایش 
قیمت تســمه و بلبرینگ بازار چراغ برق ارائه می دهد. مرد جوان، سوسکی 
ایرپاد در گوشــش می کند. دیگر حوصله ایــن حرف ها را ندارد. بالاخره به 
خانه می رســد. پیرمرد راننده در حالی که در کل مســیر می گفت مردم در 
این روزهای ســخت باید هوای همدیگر را داشــته باشــند، به دلیل تابش 
مســتقیم اشعه فرابنفش در مسیر خاک سفید-فاطمی صد تومان بیشتر از 
قیمــت اولیه می کنــد در پاچه مرد. مرد کلید می اندازد و وارد ســاختمان 
می شــود. دم آسانسور آقای ترشیزی، همسایه طبقه اول، می گوید اینترنت 
را طبقاتــی کرده انــد. مرد ســاده دل لبخندی می زنــد و می گوید هنوز در 
مرحله طرح است و نهایی نشده. ترشیزی می گوید اون طبقاتی نه اسکل! 
فشــار اینترنت رو کم کردن، به طبقه های بالا نمی رســه. مرد فرو می ریزد. 
می گویــد: «ما که طبقــه پنجمیم چیکار کنیم؟». ترشــیزی می گوید طبقه 

بالایی ها باید پول بذارن پمپ ایرانســل بخرن. مرد، ملتمســانه از ترشیزی 
می خواهد نیم ســاعت بیاید واحد آنها تا مصاحبه اش انجام شود. ترشیزی 
جــان بچه اش را قســم می خورد و می گویــد تا آخر ماه ۳۰ گیگ بیشــتر 
ســهمیه ندارند و این ۳۰ گیگ هم صرف پژوهش های علمی و تحقیقات 
آکادمیک می شــود. ناگهان از واحد ترشــیزی صدای موزیک آشــنایی به 
گوش می رســد: «دلو دادم بت تو جزیره دلم دیگــه تنهایی نمی پذیره...». 
صدای زنی از واحد بلند می شود: «ترشیزی بیا، شروع شد ». مرد با تعجب 
می پرسد: «عشــق ابدی نگاه می کنین؟». ترشیزی می شکوفد توی خودش 
و می گوید ما برای جنبه های انسان شناسانه اش از منظر هرمنوتیک گادامر 
نگاه می کنیم و ســپس با دســتپاچگی از مرد خداحافظــی می کند. مرد با 
عجله  پله ها را دو تا  یکی بالا می رود. شاید زنش هنوز کمی اینترنت داشته 
باشــد. به این فکر می کنــد که اگر این دفعه هم نشــود باید قید مهاجرت 
را بزنــد. طبقه چهارم، آقای حســن نژاد با عرق گیر و یک دبه در دســت از 
واحدش خارج می شــود. مرد ســعی می کند خودش را بزند به ندیدن اما 
حســن نژاد فریاد می زنــد: «منصوری! کجا می ری؟ اینترنت نیســت». مرد 
برمی گردد پایین:  اینترنت شــما هــم قطعه؟  - آره بابا. یک ســاعته قطع 

شــده. - چرا زیر چشمات کبوده؟ - داشــتم کد می زدم. دبه داری؟ - دبه 
برای چی؟ حســن نژاد توضیح می دهد که کافی نت ســر کوچه با نرخ آزاد 
اینترنت می دهد. مرد ابتدا فکر می کند حســن نژاد شــوخی اش گرفته  ولی 
خودش هــم نفهمید که چرا بهت زده گفت: «من دبه ندارم ». حســن نژاد 
می گوید اشــکال نــداره، من یه چهار گیگی دارم. چنــد دقیقه بعد، مرد به 
همراه حسن نژاد و دبه چهارگیگی در صف کافی نت حاضر می شود. مردم 
از گرما کلافه اند. کم کم ســروصدای اعتراض بلند می شــود. – هُل نده آقا 
هل نده! – یعنی چی بیشتر از ۱۰ گیگ نمی دن؟ - من مکمل نمی خواستم، 
واسه چی ریختی تو اینترنتم؟ دو مرد با صاحب کافی نت درگیر می شوند و 
با دبه می زنند توی ســرش. مرد که عجله دارد تا زودتر اینترنت را بگیرد و 
به مصاحبه اش برسد، آستین ها را می دهد بالا و با چهره ای مصمم می رود 

تا به درگیری خاتمه دهد.
دو ســاعت بعد، مــرد روی تخت اتاقش به هوش می آید. همســرش 
بالای سرش نشسته و با چشــمانی نگران نگاهش می کند. مرد می نشیند 
و می گوید: هوووف! خدا رو شــکر که همه اش خواب بود. زن دلســوزانه 
می گوید: عزیزم خواب نبود. دبــه ۱۰۰گیگابایتی ۶۰روزه با یک ماه مکالمه 
رایگان خورد تو سرت بیهوش شدی. مرد گیج و مبهوت از جایش بلند شد. 
اینترنت آمده بود اما فرصت مهاجرت از بین رفته بود. مرد یک مســئول را 
می بیند که با لباس اسپایدرمن و به صورت هولوگرامی جلویش ایستاده و 
با حرکات موزون می خواند: شــوخیه مگه بذاری بری نمونی؟ تو مال منی 
نشــون به اون نشونی! رو می کند به همســرش می گوید: این دیگه خدایی 
خوابه. زن ناگهان به هیئت آن بلاگر اینستاگرامی درمی آید و چشمانش را 

می بندد و می گوید فعععک نکنم! مرد دوباره از هوش می رود.

داستان علمی-تخیلی قطعی اینترنت

علی دهکردی از خون دل 
خانه سینمایی ها گفت

مراسم کوتاهی در خانه ســینما برگزار شد تا تیم 
مدیریتی خانه سینما تغییر کند. جلسه ای برای تشکر 
از زحمات علی دهکردی و خوشامدگویی به همایون 
اســعدیان بود؛ دو هنرمندی که تلاش های متعددی 
برای برپابودن خانه سینما  طی سال ها انجام داده اند.
محمدمهدی عسگرپور،  تحسین فعالیت صنفی:  
رئیس هیئت رئیســه خانه ســینما در ابتدای مراسم 
گفــت: «تقریبا همه افــراد این اعتقــاد را دارند که 
آقای دهکردی زمانی که مدیرعاملی خانه سینما را 
پس از اســتعفای خانم مرضیه برومند پذیرفتند، به 
نوعی ازخودگذشتگی کردند. آن زمان شرایط بسیار 
سختی در خانه سینما حاکم بود و آقای دهکردی با 
آرامش و متانت این دوره را در خانه سینما مدیریت 
کردند. ایشــان در ایــن مدت کمتر می توانســتند در 
حوزه بازیگری و پروژه های مختلف حضور داشــته 
باشــند و به بخش قابــل توجهی از پیشــنهادهای 
خود پاســخ منفی دادند. این جلسه خداحافظی ما 
با ایشان نیســت، بلکه برخی ذاتا فعالیت صنفی را 
پذیرفته انــد. اصولا انجام فعالیــت صنفی به وقت 
زیــادی نیاز دارد در حالی که شــهرت و آورده مالی 

ندارد».
پیشنهاد عســگرپور به دولت: رئیس هیئت مدیره 
خانه سینما با اشاره به پیشرفت تکنولوژی تأکید کرد: 
«در این  چند ســال فعالیت در ســینما با روش سنتی 
خود خیلــی فاصله گرفته  و ســاخت فیلم و پخش 
آن روی پرده نقره ای صرفا بخشــی از این اکوسیستم 
است. این مسئله باعث می شــود برخی حرفه ها در 
آینده موقعیت شغلی خود را از دست بدهند. خیلی 
از اصناف ما باید در مســائل خودشان این بازتعریف 
را داشته باشــند. هنوز خیلی از اصناف با نگاه سنتی 
خــود مانع حضــور نیروهای جدید می شــوند. روند 
ســاخت فیلم در ایــران و دریافت پروانــه نمایش و 
پروانه ساخت و... بسیار قدیمی شده است. رسیدگی 
به خیلی از این مباحث باید در حوزه دولتی در دستور 
کار قرار گیرد و نهاد صنفی نیز باید در این  راستا کمک 

کند».
حس مشترک و خون دل: سپس علی دهکردی و 
همایون اسعدیان روی صحنه آمدند. دهکردی عنوان 
کرد: «اکثر دوستانی که در حال انجام فعالیت صنفی 
هســتند، در دوره هایــی مدیر خانه ســینما و رئیس 
صنوف بوده اند و همه  ما در حســی مشترک  نسبت با 
خانه ســینما همدل و همراه هستیم و خون دل های 
زیادی خورده ایم تا خانه  ســینما، خانه ســینماگران 
بماند. زمانی که به دوران تلخ تعطیلی خانه ســینما 
فکر  می کنم، اسم آقای داوود رشیدی بزرگ در ذهنم  
می آید که وقت و اعتبارشان را گذاشتند تا خانه سینما 
پابرجا بماند. ما امروز میراث دار بزرگانی مانند داوود 

رشیدی در صنوف مختلف هستیم».
دهکردی بیــان  کرد: «دوران  ســختی را شــروع 
کردیم و دوران ســختی را ادامه دادیم. خانه ســینما 
در بحران هــای خاصــی حضور داشــت؛ از ماجرای 
اعتراضــات اجتماعی و مشــکلات حقوقی و قضائی 
برای اعضا گرفته تا تغییــر دولت، تغییر کابینه و.... . 
از نظر مالی دوران ایدئالی برای خانه ســینما نبود و 
نتوانســتیم آن طور که باید از صنوف حمایت کنیم ». 
او تأکید کرد: «این خانه، خانه ماســت و مهم نیست 
که کلید این خانه در دســت چه کسی قرار می گیرد، 
مهم این اســت که این توافق در میان خودمان انجام 
می شود». دهکردی همچنین گفت: «دکتر فریدزاده، 
رئیس سازمان ســینمایی در دولت جدید  نیز از زمان 
شــروع فعالیت شــان ارتباط نزدیکی با خانه سینما 
دارند که ســتودنی است». او ابراز امیدواری کرد: «در 
روزگار پیش رو خبری از جنگ نباشد و بحران بی کاری 

در صنوف بهبود پیدا کند».
علی دهکــردی درباره همایون اســعدیان گفت: 
« وقتــی آقای اســعدیان معرفی شــدند، من   بســیار 
خوشــحال شدم؛ زیرا کسی آشنا به کار صنفی و بدنه 

سینما و بدنه دولت در این سمت حضور دارد ».
در ادامــه مراســم، همایــون اســعدیان گفــت: 
«صمیمانه از علــی دهکردی عزیز بابــت قبول این 
مســئولیت در آن مقطع زمانی خاص تشکر می کنم. 
از هیئت رئیســه خانه ســینما نیز بابت حســن ظنی 
که به من داشــتند، تشــکر  می کنــم و امیــدوارم  با 
کمک  هیئت رئیســه و اصناف ایــن دوره را به خوبی 

سپری کنیم».

صنف خوانی

ایلیا پیرولی

آیدین سیارسریع

آموزگار
محمدرضا نیک نژاد

قرمز آموزش


